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در آن لابد می فهمید کــه چرا این ژرمن های 
مغرور در ورزشگاه بزرگ تهران چنین متلاشی 
شــده اند که مردم پشت سرشان این صفحه را 
کوک کرده اند که آنها مست و پاتیل به میدان 
آمده و هیچ اهمیتــی به بازی نمی دادند. تیتر 
»گردمولر شــیطان- بکن بوئر شاهزاده« که بر 
جلــد آن دنیای ورزش نشســته بود نوید یک 
مصاحبــه داغ را مــی داد امــا خودمانی ترین 
گزارش این شــماره، داســتان مهمانی مجلل 
باشــگاه پاس تهران برای آلمانی ها بود که در 
باشگاه افســران- واقع در ونک- برگزار شد و 
مثل چیــزی در حــد همان گودبــای پارتی 
فرنگی ها دلچســب واقع شــد. تمام عکس ها 
حاکی از آن بود که میزبانان عین پروانه به گرد 
»گردمولر و بکن باوئر« چرخیده اند و هرکس از 
راه رســیده زارپ عکس یادگاری انداخته و به 
خانــه بــرده اســت تــا در آینــده بــه نوه- 
نتیجه هایشــان نشــان دهند که ببین ما یک 
زمانی کی ها را لوله کردیــم. دنیای ورزش در 
توصیف این دو ستاره نوشــته بود »بکن باوئر 
مظهر یک چهره قابل احتــرام بود و حرکاتش 
نشان می داد او به همان اندازه که فوتبالیستی 
اســتثنایی اســت یک آقای به تمام معنی نیز 
می باشــد و واقعاً عنوان شاهزاده فوتبال آلمان 
زیبنده اوســت. درمقابل، گردمولر یک جوان 
پرشور و سخت شــیطان است که در هرکاری 
زرنگی خاص خودش را نشــان مــی داد و به 
اصطــلاح از هیچ چیــز درنمی ماند.« خبرنگار 
حاضر در مراســم در مقایســه این دو ستاره 
بــزرگ فوتبــال دنیــا از علاقه وحشــتناک 
بمب افکن آلمان ها به نوشــیدنی های الکلی و 
تنفر قیصر از آن نوشــته بــود. خبرنگاری که 
اعتراف می کند بــرای مصاحبه با تانک گلزنی 
ژرمن ها مجبور شده با خریدن نوشیدنی الکلی 

موردعلاقه اش، او را نمک گیر کند! 
این غرقه شدن در دنیای الکل به ویژه در زمان 
اوج بازیگری، نشانه هایی از آینده مهلک ستاره 
مونیخی داشــت که به مــرور همه زندگی اش 
را زیر ســیطره گرفت و چندیــن دهه بعد از 
آن روزهــا وقتــی خبر الکلی شــدن مولر در 
پیرانه سری را در بیلد خواندیم فلش بک زدیم 
به بازی تهــران 1350 و یاد روزهایی افتادیم 
که او چنین بی پــروا و تهاجمی در پی عیش 
و نوشــش بود و برای مصاحبــه جام می، گرو 
می گرفت. شــاید ســر همین سیاه مستی ها و 
خودویرانگری های بعــد از ترک فوتبالش بود 
که از چشــم ها افتاد و اوضاعش در میانسالی 
چنان بی ریخت شــد که شــاید اگر بکن باوئر 
و رفقــای قدیمی اش به دادش نرســیده و او 
را در بیمارســتان ترک الکل بســتری نکرده 
بودند افســانه بی بدیــل گلزنــی ژرمن ها به 
انهدام مطلق می رســید. شــاید چیزی بدتر از 
جرج بســت و اریک کانتونا و الباقی مســتان 
چمن هــا. گردمولر را الکل از فوتبال گرفت اما 
قیصر در هر شــرایطی و همیشه قیصر ماند و 
شکوه شــاهزادگی اش را از دست نداد. گرچه 
پرونده مالــی اش در قضیه هــای جداگانه دو 
میزبانی جام جهانی 2006 آلمان و 2022 قطر 
زیرسئوال رفت. قیصر بعدترها وقتی در حاشیه 

یــک تورنمنت گلف در باواریــای آلمان اعلام 
کرد که بینایی یک چشــمش را از دست داده 
است نیز آه و افسوس بسیاری از هوادارانش را 
به ســوی خود جلب کرد. وقتی متن تسلیت 
علی دایی خطاب به او را در حســرت از دست 
دادن فرزندش خواندیم برای غم های کهنسالی 
قیصر سری تکان دادیم و گذشتیم. قیصری که 
البته دو عمل جراحی قلب را نیز در سال های 
2016 و 2017 از سر گذرانده بود گرچه هنوز 
هم چیزی از اتوریته و شــکوه اش کم نشــده 

است.
 بیاییــد بازگردیم به تهران 

مــدل 1350 و با خاطرات 4
جشــن آلمانی  ها در باشگاه 
کنیم.  نوســتال بازی  پاس، 
ســتاره های  کــه  روز  آن 
ندیدبدید ایرانی هلاک عکس انداختن با قیصر 
و بمب افکن آلمان ها بودنــد و در گیر دادن و 
از دو ســتاره شگفتی ساز  ســؤال پرســیدن 
بایرن مونیخ از پاپاراتزی ها کم نگذاشتند. شاید 
عجیب ترین سئوالی که از بکن باوئر در عمرش 
پرسیده شده همین پرسش کنجکاوانه هافبک 
جنگنده ایرانی بود که از او درباره مال و اموال 
و درآمدش پرســید و قیصر یک لحظه هنگ 
کرد! خبرنگار حاضر در مراسم که با چاپ چند 
عکس، لحظات سرخوشی آلمانی ها و ایرانی ها 
را وقایع نــگاری کرده بود در زیر عکســی که 
حجازی و مجید حلوایی بــا بکن باوئر انداخته 
بودند این دیالوگ ها را از زبان آن دو رد و بدل 

کرده بود:
 حجازی: راســتی حلوایی تو زیــاد هم با 
بکن باوئر فرقی نداری ها. گذشته از بازی، فقط 
یک کمی از جهت ظاهری از اون ســبزه تری و 

تنها فرق تون همینه!
 حلوایی: خب پس چــرا دیگه می خندی؟ 
بکن باوئر تو همین دوتا مسابقه چه کاری ارائه 

کرد که ما نتوانستیم بکنیم؟
 حجازی: اون هیچی. ولی تو کاری کردی 
کــه بکن باوئر نکرد. تــو دو تا لایی کردی ولی 

اون لایی درنکرد!
حلوایی: خوب دیگر اون لازم بود. اگر لایی 
نبود اونوقت بایســتی به من می گفتند مجید 

بکن باوئر.«
البتــه نکتــه محشــر ایــن گالــری عکس 
ستاره  محمد صادقی  دنیای ورزش، سؤال های 
خوزســتانی پاس و تیم ملی و زننده ســه گل 
در بــازی اول بــه بایرن مونیخ بــود که حریم 
خصوصی را زیر پا گذاشت و از سادگی به مال 

و اموال قیصر گیر داد و پرسید:
»- آقــای بکن باوئــر می گویند شــما خیلی 
ثروتمند هســتید. ثروت شــما در چه حدود 

است؟
 بکن باوئر: گذشــته از مقــداری پول نقد و 
چند مغازه و ســهام تعدادی کارخانه، خانه و 
ویلایی هم برای زندگی داریم... راســتی وضع 

شما چطور است؟
صادقی که حالا گیر افتاده بود می گوید: وضع 
ما را بایــد بیایی و خــودت از نزدیک ببینی. 

اینطوری نمی شه شرحش داد!

 بکــن باوئر: یعنی خیلی طول می کشــد 
توضیحش بدی؟

 صادقی: ولش کن. ببین تو کجایی و چطور 
فکر می کنی، ما چطور!«

در صفحه عکس بازی دنیــای ورزش، بالله که 
از تیکه پرانی های مهدی مناجاتی هم نمی شود 
سرسری گذشت. او در یک عکس قدی که کنار 
شاهزاده فوتبال آلمان انداخته می گوید: »صبر 
کن داداش. بذار یه خرده کنار تو وایســتیم و 
یه عکسی بگیریم. شاید بازی منم بیشتر ترقی 
کرد. هرچند وقتی که بدن پر از جوهره، دیگه 
به این حرفا احتیاجی نیســت!«. مناجاتی در 
بــازی دوم بایرن در تهران بــا تیم پاس، گلی 
در دقیقــه چهارم از فاصله 35 متری زد که به 
نوشته مطبوعات، غافلگیرکننده و هراس انگیز 
بود و آلمانی ها را چنان انگشــت به دهان کرد 
که نخســت فکــر کردند باز فاجعه شکســت 
ســنگین بازی اول با منتخب در انتظارشــان 
است اما گردمولر بعد از 36 دقیقه تلافی کرد.

مصاحبه سماجت آمیز و کوتاه ابوالفضل جلالی 
خبرنگار زرنگ دنیای ورزش با قیصر در ابتدای 
بازی با تیم منتخب ایران در کنار میدان شاید 
دلایل این را کــه مونیخی ها چرا در بازی اول 
چنین متلاشی شدند ریشه یابی شود که کند. 
قیصر به ابوالفضل گفته بــود: »خود من الان 
به شــدت خســته و خواب آلودم. 27 ساعت 
بی خوابــی داشــته ام و یک ســاعت پیش از 
بازی، مرا به زور از رختخوابم بیرون کشــیده  
و فرســتاده اند توی زمین. الان هم نیمه بیدار 
هستم. بقیه افراد هم کم و بیش وضع شان مثل 
من اســت. ولی با این وجود تصور می کنم تیم 
شما در طول بازی چندین گل را از ما بپذیرند. 
گو اینکه من متأسفم بگویم از خط 18 جلوتر 
نمی روم!« جلالی بعد از بازی نوشت: »تردیدی 
نیست که ســه گل ایران در طول سه دقیقه، 

خواب را از سر میهمانان ما ربود«!
بایرن مونیخ وقتی در بازی اول ناک اوت شد که 
دروازه اش طی سه دقیقه )در دقایق 10 و 11 و 
12( به وسیله همایون بهزادی و محمد صادقی 
و غلامحســین مظلومی باز شــد و این شکلی 
آبکش شدن در سه دقیقه شاید هرگز در تاریخ 
بایرن مونیخ ســابقه نداشته باشد. بعدش البته 
گردمولر و دورن برگر عقب ماندگی تیم میهمان 
را بــا دو گل در دقایق 16 و 25 جبران کردند 
و نوبت به صفرخان ایرانپاک رســید که با زدن 
گل چهارم ایــران )دقیقه 42( تیــم ما را در 
بین دو هافتایم، شــاد شاد به رختکن فرستاد. 
در نیمه دوم محمد صادقــی دو گل دیگر در 
دقایق 62 و 77 زد و هت تریک کرد و با گلزنی 
»روت« در دقیقه 75 برای آلمان  شش تایی ها 
داور )داودخان نصیری( ســوت پایان را زد تا 
میهمان های اشــرافی از این مخمصه خلاصی 
یابند. حالا از آن 14 نفری که در آن روز افتخار 
شــش تایی کردن بایرن مونیخ را به رزومه خود 
ســنجاق کردند شش تایشان مرده است: ناصر 
ابراهیم آشــتیانی، جعفر کاشــانی،  حجازی، 
همایون بهزادی، صفر ایرانپاک و غلامحســین 
مظلومــی به قبرســتان ها کوچیده اند و مجید 
حلوایی، مصطفی عــرب، اکبر کارگرجم، علی 

پروین، جواد قراب، پرویــز قلیچ خانی، مهدی 
مناجاتی و محمد صادقی در قید حیات اند که 
از این بین مصطفی و پرویز در خارج از کشور 

به سر می برند.
حالا اگر در این ســال ها در حســرت حضور 
مونیخی ها در تهران هســتیم که مثلًا در بازی 
خداحافظی بزرگان مان شرکت کنند به یادتان 
می آورم که در دهه 50 غیر از بایرن، تیم های 
چلسی،  کریســتال پالاس،  چون  گردن کلفتی 
منچستریونایتد از انگلستان، سانتوز و کروزیرو 
از برزیل، هامبــورگ از آلمان غربی، بنفیکا از 
پرتغــال و تیم های ملی فوتبال مجارســتان، 
رومانــی، شــوروی با ســتارگانی چــون پله، 
اووه زیلر، ماتیوس، گوردون بنکس، جورج بست، 
اوزه بیو، ماساپوســت،  گردمولــر، بکن باوئــر، 
بلوخیــن، نیلاشــی و بقیه به ایــران آمدند و 
آلبوم خاطرات فوتبال ما را خوشگل تر کردند. 
شکست 6 بر 3 تیم بایرن مونیخ در مقابل تیم 
منتخب تهران که در اصل نام تیم کلنی ایران 
را یدک می کشــید بایرن را سرعقل آورد و در 
مصاف با پاس )نایب قهرمان باشگاه های ایران( 
به بازی احتیاط آمیز کشاند. آنها در این دیدار 
هم موفق به پیروزی نشــده و بدون برد تهران 
را به مقصد مونیخ ترک کردند. یکشنبه 11 تیر 
1350 در اســتادیوم آزادی 35هزار تماشاچی 
برای دیدن بازیکنان لاقید آلمانی جمع شدند 
تا مصاف پاسی های سرهنگ صادقی را جلوی 
مونیخی ها تماشــا کنند که تقریبــاً با همان 
ترکیب بازی اول خود به میــدان آمده بودند 
و صدالبته دو ســوژه فنی و ژورنالیســتی این 
بازی درخشش ســرهنگ نیک نفس گلر پاس 
و سیســتم 4-2-4 آلمانی ها در میدان بود که 

با MW ما تومنی هفت صنار توفیر داشت.
نشریات  گزارش  زیباترین   

وقــت تهــران از حضــور 5
مونیخی ها در پایتخت ایران 
دنیای  خبرنــگار  مصاحبه 
ورزش با دو ســتاره بزرگ 
آلمانی قیصــر و بمب افکن بود کــه خبرنگار 
ایرانی برای تور زدن و نمک گیر کردن گردمولر 
و دعوتش به مصاحبه، این حربه را در دســت 
می گیرد کــه با خرید نوشــیدنی مورد علاقه  
آلمانی ها، ســتاره مونیخی را به تله بیندازد. او 
می نویسد: »وقتی لیوان را به دست مولر دادم 
او رویش را به ســمت دوستانش کرده و گفت 
ببینید چه دوســتان خوبی یافته ام!«. خبرنگار 
آناتومی  و  قدرت بدنــی  دربــاره  دنیای ورزش 
پاهای گردمولر چنــان تحت تأثیر قرار گرفته 
بود که نوشــت: »او از هر نظر استثنایی ست. 
عضلات پاهایش چنان است که گویی درزهای 
دوخته شده شــلوارش هر لحظه از فشار این 
عضلات در حال پاره شدن می باشد! و بالاخره 
سرحالی و شوخ طبعی اش! از او پرسیدم: به نظر 
خودت یک گردمولر چند می ارزد؟ شانه ای بالا 
انداخت و بالاخره جــواب داد: یک زمان برای 
زن گرفتن قرار بر این بود که چند رأس گاو و 
گوســفند داده شــود امــا حالا بــرای خرید 
فوتبالیســت پــول می دهند. پس بــرای مولر 

هرقدر بیشتر بدهند بهتر است.
خبرنــگار: مولر! برای فوتبــال، فوتبال 

می کنی یا برای پول؟

  مولر: برای فوتبال و پــول. تصور می کنم 
اینطوری بهتر اســت! هرچند بــرای پولی که 

می گیرم عرق می ریزم و زحمت می کشم.
 حتی برای گل؟

  مــن هرچقــدر گل بزنــم پول بیشــتری 
می گیرم.

 پس برای همین اینقدر گل می زنی؟
  هم بله، هم نه!

 می گوینــد اگر برای جشــنی یا افتتاح 
مقدار  کنند  دعوتت  جایی  یا  فروشگاهی 

معینی پول می گیری؟
  درست اســت. مثلًا وقتی برای شرکت در 
مراسم افتتاح یک سوپرمارکت دعوت می کنند 
مسلماً قصدشان استفاده تبلیغاتی از وجود من 
و اسم من است. به همین دلیل من هم از آنها 

تقاضای پول می کنم.
 چقدر؟

  برای هر ساعت 3750 تومان!
 راستی می دانی در کشور ما طرفدار زیاد 

داری؟
  قبــلًا نمی دانســتم ولی وقتــی روز جمعه 
وارد اســتادیوم یک صدهزار نفری شدم واقعاً 
از اینکــه مردم تا این اندازه مرا می شناســند 
متعجب شــدم. به خودم گفتم: مولر به کجاها 
که نرفته ای اما خوب شــد یــادم آمد: ببینم 
مگر این همبازی جوان مــا پل برایتنر که در 
تیم ملی آلمان حالا اســمی در کرده و شهرت 

زیادی هم یافته اینجا طرفداری ندارد؟
 چطور؟

  برای اینکه مردم هی فریاد می زدند: مولر و 
بکن باوئر... پس برایتنر چی؟ او نزدیک بود از 

حسادت فریاد بزند.
 به او بگو هنوز در اینجا شــهرتی ندارد. 
گذشته از این، ما هم خودمان چیزی از او 
در اینجا ندیدیم. راستی امروز گل خیلی 

خوبی به پاس زدی.
  این وظیفه من است. هر بازی یک گل!

 راجع به دو بازی بایــرن در تهران چه 
می گویی؟

  خــدای ناکرده که نمی خواهی جریان بازی 
6-3 را پیش بکشی؟!

 ببینم راجع به این مسأله حساسیت پیدا 
کرده ای؟

  آخر می دانی، هیچکس باختن را دوســت 
ندارد. ولی باخت را هم هی نباید به رخ کشید. 
البته ما سال آینده تلافی می کنیم. درباره بازی 
با پاس هم وقت اول تیم ما بهتر بازی کرد و در 
نیمه دوم تیم پاس خوب بود. به نظرمن نتیجه 

مساوی برای هردو تیم عادلانه بود.
 مولر تا حالا چند گل به ثمر رسانده ای؟

  به درستی نمی دانم چون از روزی که خودم 
را شناخته ام مشــغول گل زدن هستم. امسال 
در تیم ملی 14 گل و در مســابقات باشگاهی 
40 گل زده ام و چندتایــی هم در جام حذفی 
و چندتایــی هم در بازی های دوســتانه. ولی 
باور کنید جمع شــان را حتی در همین ســال 

نمی دانم.
 می گویند با دروازه بان ها دشمنی داری؟

  نــه این درســت نیســت. آنهــا آدم های 
زحمتکشی هستند که مسئولیت زیادی دارند. 
مثلًا همیــن دروازه بان تیم پــاس دروازه بان 


